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 اما فقط 
دوبی نبود

قـــوه قضائیه روز گذشـــته اعلام کـــرد یک ویلای 
8 هـــزار متـــری متعلـــق به اکبـــر رحیمـــی درآباد 
متهم ردیـــف اول پرونده چـــای دبش که قیمت 
اولیـــه آن 4 هزار میلیـــارد تومان اعلام شـــد، به 
نفـــع دولـــت ضبط شـــده اســـت. نکتـــه جالب 
گـــزارش قـــوه قضائیـــه، ایـــن بخـــش اســـت که 
رحیمـــی درآبـــاد ایـــن ملک را وســـط رســـیدگی 
قضایـــی بـــه پرونده بـــه نـــام یکـــی از کارمندان 

خود کـــرده بود. 
بـــه گـــزارش »میـــزان«، »رحیمـــی در مراحـــل 
رســـیدگی بـــه پرونـــده و بـــرای فـــرار از پرداخت 
حقـــوق بیت المال، امـــوال خود را به نـــام افراد 
دیگر از جمله اقـــوام و کارمندان خود کرده بود. 
در یک نمونه، در روند رســـیدگی به پرونده چای 
دبش در دادســـرا و شناســـایی امـــوال متهمان 
پرونده، مشـــخص می شـــود رحیمـــی درآباد یک 
ویلای 8 هزار متـــری مجلل را که دارای امکاناتی 
چون زمین گلـــف بوده به نام یکـــی از کارمندان 
خود کرده اســـت. این کارمند با دســـتور قضایی 
احضـــار و مدعی شـــد ایـــن ویـــلا در ازای بدهی 
بـــه وی منتقل شـــده اســـت. امـــا در تحقیقات 
مشـــخص شـــد این ادعا نادرست اســـت و اکبر 
رحیمـــی برای فرار از قانـــون چنین اقدامی کرده 
اســـت. بر همین اســـاس ویلا به دستور قضایی 
ضبط شـــده و فرآیند انتقال آن به بیت المال در 

حال انجام اســـت.«
 

 مفسدان با پول های بادآورده 
چه می کنند؟

این گزارش یک ســـؤال مهم را مطـــرح می کند؛ 
ایـــن ســـؤال کـــه: پول هـــای بـــادآورده ناشـــی از 
فســـاد اقتصادی صرف چه چیزهایی می شـــود؟ 
پاســـخ به ایـــن ســـؤال، بســـته بـــه رویکردهای 
متهمان فســـاد و نوع فســـاد اقتصادی، متفاوت 
اســـت. مثـــلاً در پرونده فســـاد امیرمنصـــور آریا 
بخشـــی از منابـــع حاصـــل از فســـاد و زدوبند از 
بانک هـــا، خرج خرید شـــرکت های جدید شـــد 
که زیرمجموعه شـــرکت های آریا قـــرار گرفتند. 
بخـــش دیگر هم صرف پرداخت اقســـاط همین 
شـــرکت ها می شـــد. به این ترتیب در آن پرونده 
خـــاص، متهمان با پول ناشـــی از فســـاد عمدتاً 
بـــه شـــرکت های تحـــت تملـــک خـــود اضافـــه 
می کردنـــد. اما در پرونده فســـاد چای دبش این 

قصه متفاوت اســـت. بخش عمده پول هایی که 
در ایـــن پرونده از روش های خلاف و نامشـــروع 
بـــه دســـت آمـــد، صـــرف خریـــد ملـــک، ویلا و 

آپارتمان شـــد.
 

منشأ پول های کثیف در چای دبش
منشـــأ پول هـــای کثیـــف در پرونده فســـاد چای 
دبـــش، ارزهـــای دولـــت و ســـپرده های ملت در 
بانک ها بود. در مرحله اول متهمان توانســـتند 
نوعـــی انحصـــار در واردات چـــای ایجـــاد کنند. 
یعنـــی از شـــهریور 1400 تا زمان کشـــف، بیش از 
90 درصـــد ارزی که وزارت جهاد کشـــاورزی وقت 
برای واردات اختصاص می داد، به شـــرکت چای 

دبش تعلـــق می گرفت. 
این میـــزان تخصیـــص چنـــد برابر نیاز ســـالانه 
کشـــور بـــود، باوجـــود ایـــن 80 درصـــد ارز چای 
به یـــک شـــرکت و 20 درصد به بقیه شـــرکت ها 
داده می شـــد. توجـــه وزارت جهـــاد کشـــاورزی 
وقـــت بـــه شـــرکت چـــای دبـــش بـــه گونـــه ای 
بود کـــه به گـــزارش »میـــزان«، در آذرمـــاه 1401 
»در حالـــی کـــه وزارت جهاد کشـــاورزی اولویت 
تخصیص ارز را برای چـــای اختصاص داده بود، 
ارز به شـــرکت های مباشـــر ایـــن وزارتخانه برای 
ترخیـــص کالا های اساســـی ســـبد خریـــد مردم 
اختصـــاص پیـــدا نمی کـــرد.« امـــا سرنوشـــت 
ارزهایـــی که به شـــرکت دبـــش داده می شـــد، 

چه شـــد؟ 
به گـــزارش »میزان«، »صرف نظـــر از اینکه بیش 
از یـــک میلیارد و 400 میلیون یـــورو از حواله های 
ارزی صادره بابـــت واردات چـــای از متهم ردیف 
اول و شـــرکت های وابســـته بازگشـــت نشـــده 
اســـت؛ بلکه درباره حواله های ارزی که کالا های 
آنها حســـب ظاهر وارد کشور شـــده هم تقلب و 
هم تخلف بیش اظهـــاری ارزش ارزی کالا وجود 
دارد.« یعنـــی متهـــم ارز را می گرفت، امـــا نه تنها 
چای وارد نمی کـــرد، بلکه در آن میـــزان واردات 

کمی که داشـــت هم فســـاد می کرد. 
ثبـــت  در  »متهـــم  میـــزان،  گـــزارش  بـــه  بنـــا 
ســـفارش های منتهـــی بـــه دریافـــت حواله های 
ارزی، چـــای مرغـــوب هنـــدی را اظهـــار می کرد، 
امـــا آنچـــه کـــه وارد می شـــد، چـــای کنیایـــی یا 
چـــای هندی نامرغـــوب با ارزش بســـیار پایین تر 
از چـــای اظهـــار شـــده بود.« بـــه عبـــارت دیگر، 
هـــم ارز را می گرفـــت و چـــای وارد نمی کرد، هم 
چـــای ای وارد می کـــرد کـــه بســـیار بی کیفیت و 

گاهـــی فاســـد بود.
امـــا این تنهـــا یـــک منبع پول هـــای حـــرام این 
شـــرکت بود. به گزارش »میزان« »شرکت دبش 
بـــا ارتباطات گســـترد ه ای کـــه در شـــبکه بانکی 

کشـــور داشـــت، نســـبت به دریافت تســـهیلات 
ریالـــی اقـــدام می کرد. 

ایـــن شـــرکت اقـــدام بـــه ثبـــت ســـفارش های 
متعـــددی در حـــوزه واردات چـــای، بـــا اظهـــار 
واردات  بـــرای  برابـــری  چندیـــن  قیمت هـــای 
چـــای بی کیفیـــت می کـــرد، که پـــس از دریافت 
تســـهیلات مذکور، نسبت به دریافت ارز مربوطه 
در صرافی هـــای خـــارج از کشـــور اقـــدام کـــرد. 

امـــا از آنجایـــی کـــه قیمـــت ارز تخصیـــص یافته 
بـــه شـــرکت، عمدتـــاً تفـــاوت قیمـــت چندیـــن 
برابری با نرخ بازار آزاد داشـــت، این شـــرکت در 
قـــدم اول، به فـــروش بخشـــی از ارز دریافتی در 
امـــارات به نـــرخ بـــازار آزاد اقدام می کـــرد از این 
طریـــق، توانســـت »ریـــال« تعهدات بانکـــی را به 
مـــرور زمـــان و در زمـــان معین تصفیـــه کند، لذا 
بانک هـــای داخلـــی شـــرکت دبش را بـــه عنوان 
مشـــتری خـــوش حســـاب قلمـــداد می کردند و 
در دریافت تســـهیلات بعدی نیز شـــرکت دبش 
امتیاز بالاتری داشـــته و در اولویت بوده است.« 
بـــه طور خلاصـــه، کاری که این شـــرکت در طول 
ســـال های 1401 تا زمان کشـــف می کرد؛ این بود: 
ثبت ســـفارش چای بیـــش از نیاز کشـــور؛ اظهار 
قیمت چـــای وارداتی بالاتر از قیمت واقعی آن در 
کشـــور مقصد، چـــای ارزان و بی کیفت از کشـــور 
دیگر می خرید، بخشـــی از تعهـــدش را با واردات 
چـــای بی کیفیت انجام مـــی داد و بـــرای همین 
از بانک هـــا ارز دریافـــت می کـــرد و ارز را در بازار 
می فروخت و بخشـــی را هم اصلاً وارد نمی کرد. 

این چرخه، فســـادی هنگفـــت را رقم زد.

سرنوشت پول های حرام
امـــا متهمـــان بـــا پول هـــای بـــادآورده ناشـــی از 
فســـاد چه کردنـــد؟ متهمـــان همه ایـــن پول ها 
را حیـــف و میـــل می کردنـــد، یعنی صـــرف خرید 
ملک و برج در ایران و ســـایر کشورها. به گزارش 
»میـــزان« »بخـــش بیشـــتر ارز دریافتـــی، صرف 
ســـرمایه گذاری گروه دبـــش در کشـــور امارات، 
ماننـــد خریـــد بـــرج تجـــاری و تأســـیس صرافی 

شـــد.« امـــا فقط دوبـــی نبود. 
به گـــزارش »میـــزان« »همچنین شـــرکت دبش 
اقـــدام بـــه خرید ملک و ویلا در کشـــور اســـپانیا 
کـــرده و از این طریق نســـبت بـــه دریافت ویزای 
اســـپانیا اقـــدام کـــرده اســـت.« همچنیـــن بـــه 
گـــزارش »میـــزان« »متهـــم ردیـــف اول پرونـــده 
4 شـــرکت در امـــارات تأســـیس کرد که شـــامل 
شـــرکت »نجمه الفالحیه« بود کـــه بخش اصلی 
و عمـــده صـــادرات چـــای بـــه ایـــران را برعهده 
داشـــت و در واقع پیـــش فاکتـــور و فاکتور های 
جعلـــی از ســـوی این شـــرکت برای گـــروه دبش 
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صادر می شـــد.« 
نکته مهم دیگر این اســـت که بخـــش دیگری از 
ایـــن پول های بـــادآورده، صرف پرداخت رشـــوه 
بـــه کارکنـــان بانک هـــا و دوایـــر دولتی می شـــد. 
ایـــن پول هـــا را بایـــد جـــزو »هزینه فســـاد چای 
دبش« حســـاب کـــرد. زیرا بـــا ایـــن هزینه ها که 
البتـــه منابـــع آن هـــم بـــاز از پـــول مـــردم بود، 
چرخـــه فســـاد و تخصیص ارز تضمین می شـــد. 
براســـاس گزارش »میزان« شـــرکت چای دبش 
یک »مســـئول پرداخت رشـــوه« هم داشـــت که 

وظیفـــه اش تطمیـــع و رشـــوه دهی بود. 
بـــه گفتـــه جهانگیـــر، ســـخنگوی قـــوه قضائیه 
این »مســـئول رشـــوه شـــرکت چای دبـــش« »با 
پرداخت رشـــوه به شـــکل های مختلف از جمله 
دلار، ســـکه، کارت هدیه و گوشـــی تلفن همراه، 
مدیـــران و کارکنان نظام اداری و بانکی کشـــور را 
فریب داده اســـت.« به گفتـــه وی، »120 هزار دلار 
نقدی، هزار و 896 عدد ســـکه تمام بهار آزادی، 
2۷1 عـــدد نیم ســـکه، 1۳۳ عدد ربع ســـکه و 119 
دســـتگاه گوشـــی تلفن همـــراه -حتمـــا آخرین 
مـــدل آیفـــون- بخشـــی از رشـــوه های پرداخت 
شـــده به بـــه مدیـــران و کارکنـــان اداری کشـــور 

بوده اســـت.«

 سؤال مهم: چرا این همه پول 
ردیابی نشد؟

بخـــش عمده فســـاد چای دبـــش از طریق ثبت 
ســـفارش واردات چـــای بـــا کمـــک وزارت جهاد 

کشـــاورزی صورت گرفت. 
وقتی که این فســـاد کشـــف و حتـــی وزیر جهاد 
کشـــاورزی وقـــت برکنار شـــد، این بار فســـاد به 
صورت دیگـــری ادامه پیـــدا کرد؛ گرفتـــن ارز به 

بهانه واردات ماشین آلات چای از وزارت صمت، 
آن هـــم برای شـــرکت هایی که حتـــی زمین هم 
نداشـــتند، چه رســـد به ســـیلو. به گفته فولادی 
بازپرس پرونده، »در زمان وزیر جهاد کشـــاورزی 
وقت به طور متوســـط روزانه بیـــش از 4 میلیون 

یـــورو ارز به چای اختصاص داده می شـــد.« 
باز هم بـــه گفته فولادی که در »میزان« منتشـــر 
شـــد، »وقتـــی جلـــوی ثبت ســـفارش چـــای در 
وزارت جهـــاد کشـــاورزی وقـــت گرفته شـــد، در 
یک چرخش قابل تأمل، ثبت ســـفارش از کالای 
چای در وزارت جهاد کشـــاورزی به ماشین آلات 
در وزارت صمـــت تغییر کـــرد. از مردادماه 1401 تا 
اسفندماه همین ســـال، وزیر وقت صمت بیش 
از یک میلیارد و 244 میلیون دلار ثبت ســـفارش 

دبـــش را تأیید کرد.« 
اکنـــون دو وزیـــر به حکـــم زندان خـــود اعتراض 
کرده و درخواســـت اعاده دادرســـی داده اند. اما 
ســـؤال مهم تـــر این اســـت: بـــا توجه بـــه حجم 
بالای پولی که در این فســـاد جابه جا شـــد، چرا 
هیـــچ یک از ســـامانه ها، از ســـامانه های تجارت 
تا ســـامانه های بانکی نتوانســـتند وقوع فساد را 

؟  هند د تشخیص 
زیرا در ایـــن پرونده ها پول هـــای کلانی جابه جا 
شـــده و برخـــی ناگهان بـــه ثروت هایی دســـت 
یافته اند، چرا ســـامانه ها و سیســـتم های بانکی 
و دیگر شـــیوه های شناســـایی و کشـــف فســـاد 
و مبـــارزه بـــا پولشـــویی، در ایـــن زمینـــه موفق 
نبوده انـــد؟ زیـــرا بهتریـــن راه مقابله با فســـاد، 
تقویت ظرفیت ها و امکانات شناســـایی فســـاد 
در مراحـــل اولیه اســـت، نه در انتهـــای پرونده. 
و  داده هـــا  نظام هـــای  کـــه  معنـــی  ایـــن  بـــه 
ســـامانه های مختلف، از ســـامانه جامع تجارت 
تا ســـامانه های بانکی برای ایـــن طراحی و تولید 
شـــده اند تا منشـــأ همـــه پول هـــا را شناســـایی 
و جلـــوی بـــروز مفاســـد را در هنگام وقـــوع آنها 
بگیرند. از این رو ســـؤال را باید این گونه طراحی 
کـــرد کـــه چـــرا ســـامانه های موجـــود، از جمله 
ســـامانه جامـــع تجـــارت یا ســـایر ســـامانه های 
بانکـــی نتوانســـتند ایـــن فســـاد را در ابتـــدای 

شـــکل گیری خـــود شناســـایی کنند؟ 

بـــه عنوان مثال، آیـــا نظام بانکی کشـــور متوجه 
افزایـــش ناگهانـــی گـــردش مالـــی و افزایـــش 
ناگهانی میـــزان ســـپرده های متهـــم ردیف اول 
یا ســـایر متهمـــان نشـــد؟ یـــا در ســـؤالی دیگر، 
آیـــا ســـامانه های موجـــود در بانـــک مرکـــزی و 
وزارتخانه هـــا از ابتدا نتوانســـت تشـــخیص دهد 
کـــه بیـــش از 80 درصـــد چایـــی که قرار اســـت 
وارد کشـــور شـــود و نیـــز بیـــش از 80 درصـــد ارز 
واردات نهادهـــا و کالاهای اساســـی چون چای، 
فقط به یـــک شـــرکت و یک نفر و شـــرکت های 

زیرمجموعـــه اش پرداخـــت می شـــود؟ 
در ایـــن پرونـــده، محکـــوم شـــدن وزیـــر جهاد 
کشـــاورزی دولـــت ســـیزدهم و وزیـــر صنعـــت، 
معـــدن و تجـــارت دولت ســـیزدهم، بـــه همراه 
محکوم شـــدن برخی مدیران بانک های دولتی 
و غیردولتـــی به اتهام دریافت رشـــوه و پرداخت 
وام هـــا و تســـهیلات خـــارج از ضابطـــه، نشـــان 
داد کـــه مدیـــران و افـــراد می توانند ســـامانه ها 
را دور بزننـــد یـــا کاری کننـــد کـــه ســـامانه ها و 
سیســـتم های طراحـــی شـــده بـــرای مقابلـــه با 

فســـاد از کار بیفتند. 
امـــا در مجمـــوع، حتی اگـــر این مدیران ســـابق 
چنین خدمـــات غیرقانونی به مدیران شـــرکت 
چـــای دبـــش داده باشـــند، مســـأله این اســـت 
که گســـتره این فســـاد زیـــاد بوده و شـــبکه ها و 
ســـامانه ها و بانک ها و نظام داده ای بســـیاری را 

شـــامل می شـــده است. 
از ایـــن رو ایـــن انتظار طبیعی اســـت که حداقل 
یکی از این ســـامانه ها می بایســـت زنگ هشـــدار 
را بـــه صـــدا دربیـــاورد. اما بـــه جای ســـامانه ها، 
ایـــن وزارت اطلاعـــات دولـــت ســـیزدهم و نیـــز 
نامـــه دادخواهی فعـــالان صنعت چـــای بود که 
بـــا گزارش هـــای مکتـــوب خـــود، به مســـئولان 
ارشـــد دولـــت و قـــوه قضائیـــه هشـــدار دادند. 
بنابرایـــن، می تـــوان از درس بزرگ فســـاد بزرگ 
چـــای دبش دریافـــت که نقص بـــزرگ همچنان 
کـــه  در ســـامانه های ماســـت، ســـامانه هایی 
نمی تواننـــد پول های کثیف را شناســـایی کنند. 
 FATF پس مســـأله این اســـت که باید به سمت

داخلـــی رفت.

»ایران« به بهانه ضبط یک ویلای 4 هزار میلیارد تومانی از متهم ردیف اول پرونده »چای دبش« بررسی می کند 

پول های » کثیف« کجـا » شُسته« می شوند؟ 
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گزارش

تصویر ویلای 8 هزارمتری متهم چای دبش که زمین گلف هم دارد، در »میزان« منتشر شد 

جلســـه  چهارمیـــن  در   
ونـــده  پر بـــه  رســـیدگی 
موســـوم به چـــای دبش؛ 
پولشـــویی، معاونـــت در 
پولشـــویی و تحصیل مال 
نامشروع از جمله جرایم 
پرونـــده  ایـــن  متهمـــان 
عنـــوان شـــده بـــود. این 
پرونده یـــک حقیقت تلخ 
را آشـــکار کـــرد: نهادی که 
باید »چشـــم بیـــدار نظام 
مالی کشـــور« باشد؛ یعنی 
مرکـــز اطلاعـــات مالـــی 
وزارت اقتصـــاد، در برابـــر یکـــی از بزرگ ترین 
پرونده های فســـاد ارزی سال های اخیر عملاً 

تماشـــاگر بود.
مرکز اطلاعات مالی بر اســـاس ماده ۷ مکرر 
قانـــون مبارزه با پولشـــویی الحاقی 15 دی ماه 
1۳9۷، موظـــف اســـت تمـــام تراکنش هـــای 
مشـــکوک را رصـــد، تحلیـــل و گـــزارش کند. 
بانک هـــا بایـــد معامـــلات غیرعـــادی را بـــه 
این مرکـــز ارســـال کننـــد و مرکز نیـــز باید با 
دسترســـی بـــه داده هـــا، الگوهـــای فســـاد را 
کشـــف کند؛ امـــا در ماجرای دبـــش چه رخ 
داد؟ میلیاردهـــا دلار تخصیـــص ارز، افزایـــش 
غیرمعمول پرداخت ها و ثبت ســـفارش های 
بی ســـابقه هیچ کـــدام در ســـامانه های مرکز 

به  عنـــوان هشـــدار ظاهر نشـــد. چرا؟
نخســـت؛ چـــون مرکـــز اطلاعـــات مالـــی در 
ایـــران اســـتقلال نـــدارد: برخـــلاف ترجیـــح 
بـــر  تأکیـــد  کـــه    FAT F اســـتانداردهای
 اســـتقلال کامـــل ایـــن نـــوع مراکـــز در قالب

)FIU (Financial Intelligence Unit دارد، 
در ایران این مرکز زیرمجموعه وزارت اقتصاد 
اســـت و بودجه، کارکنان و حتی دستورکارش 
در اختیـــار دولت قـــرار دارد. وقتی فســـاد در 

ســـطح سیاســـت گذاری و با امضـــای مدیران 
بالادســـتی شـــکل می گیـــرد، چنیـــن مرکزی 

نمی توانـــد زنگ خطر را به صـــدا درآورد.
دوم؛ چـــون بانک هـــا گزارش های مشـــکوک 
را یـــا ارســـال نکردنـــد یـــا به صـــورت صـــوری 
فرســـتادند: درحالی که تخصیص 200 میلیون 
دلار پـــس از دســـتور توقـــف، باید بـــه  عنوان 
»معاملـــه مشـــکوک« ثبت و ارســـال می شـــد 
عملاً هیـــچ گزارشـــی بـــه مرکز نرفـــت؛ این 
یعنی ضعف جـــدی در ضمانت اجرای قانونی 

بـــرای بانک ها.
ســـوم؛ چون مرکز اطلاعات مالی دسترســـی 
واقعـــی بـــه داده هـــای ســـامانه های ارزی و 
تجـــاری ندارد: نیمـــا، جامع تجـــارت، گمرک 
و ثبـــت ســـفارش هرکـــدام جزیـــره ای عمل 
می کننـــد و مرکـــز در بهتریـــن حالـــت فقط 
بـــه داده هـــای بانکی نـــگاه می کنـــد. طبیعی 
اســـت که با این »نابینایی ســـاختاری« مرکز 
نتواند الگوی فســـاد دبش را ببیند؛ فســـادی 
که در ظاهـــر همه چیزش قانونـــی بود: ثبت 
ســـفارش، تخصیص ارز و حتـــی تأیید گمرک 

و استاندارد.
درنهایت، بایـــد گفت مرکـــز اطلاعات مالی، 
به جـــای آنکـــه ضامن ســـلامت مالی کشـــور 
باشـــد، عمـــلاً به یـــک بایگانـــی بی اثـــر بدل 
شده است. فلســـفه وجودی این مرکز، رصد 
مداوم جریان های مشکوک مالی، شناسایی 
عواید نامشـــروع و مسدودســـازی مسیرهای 
پولشـــویی اســـت. اما آنچه در پرونده دبش 
دیده شـــد، تصویر نهادی بود کـــه نه در مقام 
»کنترل« که در مقـــام »ثبت و بایگانی« ظاهر 
شـــد؛ نهادی که معاملات کلان از برابر چشم 
آن عبـــور کردند بی آنکه حتی یک هشـــدار یا 

گزارش رســـمی صادر شود.
وقتـــی میلیاردهـــا دلار تخصیـــص ارزی کـــه 
هیچ تناســـبی با ســـابقه تجاری یک شرکت 

در  مشـــکوک  گـــزارش  بـــدون  نداشـــت، 
ســـامانه های مرکـــز جریـــان پیـــدا می کنـــد، 
معنای حقوقی آن روشـــن اســـت: سامانه ای 
که باید »ضد پولشـــویی« باشـــد، در عمل به 
ابـــزاری برای رفـــع تکلیف اداری و پوشـــاندن 
ناکارآمدی ســـاختاری تبدیل شده است. این 
وضعیت، مصـــداق نقض اصل »شـــفافیت و 
پاسخگویی نهادی« اســـت که در همه اسناد 
بالادســـتی مبارزه با فســـاد بر آن تأکید شـــده 
اســـت. پرونـــده فســـاد چـــای دبـــش یک بار 
دیگر ایـــن واقعیـــت را عریان کرد کـــه مبارزه 
با فســـاد نـــه با شـــعار و آیین نامـــه، بلکه تنها 
با ســـه شـــرط اساســـی امکان پذیر است: )1) 
اســـتقلال نهادی واقعی؛ تا واحـــد اطلاعات 
مالـــی از فشـــارهای سیاســـی و دســـتورات 
مقامـــات دولتـــی رها شـــود. )2) دسترســـی 
داده ای میان ســـازمانی؛ تا ایـــن مرکز نه فقط 
به تراکنش هـــای بانکی، بلکه بـــه کل زنجیره 
تجاری، گمرکی و ارزی اشـــراف پیدا کند. )۳) 
اراده قضایی برای پیگرد مقامات بالادســـتی؛ 
زیـــرا بـــدون ضمانـــت اجرایی قضایـــی، هر 
ســـامانه ای نهایتاً بـــه ویترینـــی بی خاصیت 
بـــدل خواهـــد شـــد. اگـــر ایـــن اصلاحـــات 
ســـاختاری صورت نگیـــرد، بایـــد پذیرفت که 
هـــر پرونده ای شـــبیه دبش، دیر یـــا زود تکرار 
خواهد شـــد؛ زیرا ریشه فساد، در خلأ نظارت 
مســـتقل و نبود پاســـخگویی نهادی اســـت. 
مرکز اطلاعـــات مالی، اگـــر می خواهد اعتبار 
ازدســـت رفته خـــود را بازیابد، بایـــد از جایگاه 
»تماشـــاگر منفعـــل« خارج شـــود و به نهادی 
مســـتقل، پاســـخگو و قدرتمنـــد بدل شـــود؛ 
نهادی که بتواند بدون ملاحظات سیاســـی، 
گـــزارش دهد، هشـــدار دهـــد و مســـیرهای 
فســـاد را مســـدود کند. در غیر ایـــن صورت، 
تمامی شـــعارها درباره »مبارزه سیســـتماتیک 
با فســـاد« چیزی جز تکرار مکـــررات نخواهد 
بود؛ شـــعاری که هر بار با یک پرونده جدید، 

پوچی آن آشـــکارتر می شـــود.

 اطلاعات مالی؛ نظاره گر بزرگ فساد دبش

فرشید 
فرحناکیان

وکیل 
دادگستری

ت
ش

دا
اد
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ســـتاد کل نیروهای مســـلح کشورمان 
بـــا انتشـــار بیانیـــه ای، اقـــدام دولـــت 
ســـپاه  دادن  قـــرار  بـــرای  اکـــوادور 
پاســـداران در فهرست ســـازمان های 
تروریســـتی را محکوم کـــرد. به گزارش 
ایســـنا، ســـتادکل نیروهـــای مســـلح 
بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه »ایـــن تصمیـــم 
نامعقـــول مذبوحانـــه غیرمنطقـــی و 
غیرقانونی دولت اکوادور، در راســـتای 
خوش خدمتی به نظام سلطه جهانی 
به رهبـــری آمریکای تروریســـت پرور و 
رژیم جعلی و بی ریشـــه صهیونیســـتی 
اســـت«، تأکیـــد کـــرد: »ایـــن تصمیم 
را در  ناامنـــی  و  بســـترهای شـــرارت 
جهان از ســـوی آمریکا گســـترش داده 
و رژیـــم کودک کـــش صهیونیســـتی را 
بـــه نسل کشـــی در غزه و فلســـطین و 
حتی سایر کشـــورهای منطقه جسورتر 

می کنـــد.«

ســـتاد کل نیروهای مســـلح کشورمان 
در ادامـــه این بیانیـــه آورده اســـت: »از 
دولت اکوادور ســـؤال می شود آیا سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی که مستقیم 
در برابـــر گروه های تروریســـتی دســـت 
نشـــانده آمریـــکا و رژیم صهیونیســـتی 
مبـــارزه می کنـــد و از ملت و ســـرزمین 
و تمامیـــت ارضـــی کشـــورش دفـــاع 
می کند، یا جنبش حماس و حزب الله 
که برای دفاع از ملت خود فلســـطین و 
لبنان در برابر اشغالگران صهیونیست 
مبـــارزه می کنند، تروریســـم هســـتند 
یـــا آمریـــکا و رژیـــم صهیونیســـتی کـــه 
بـــه خـــاک و ســـرزمین دیگـــران تجاوز 
می کننـــد و هیـــچ خـــط قرمـــزی برای 
تجاوز خـــود نمی شناســـند و هیچ یک 
از قواعد و قوانین بین المللی را رعایت 

» ؟ نمی کنند
عالی تریـــن نهـــاد نظامـــی کشـــورمان 
مســـلح  »نیروهـــای  کـــرد:  تصریـــح 
اعـــلام  ایـــران  اســـلامی  جمهـــوری 
می دارند در دفـــاع مقتدرانه از ملت و 
ســـرزمین خود در کنار ملت فلسطین 

و لبنـــان بویـــژه مـــردم بی پنـــاه غـــزه 
خواهند ایســـتاد و از حقوق آنان دفاع 
خواهنـــد کـــرد و بـــه دولـــت اکـــوادور 
هشـــدار می دهد برای خوش خدمتی 
به نظام ســـلطه، آمریـــکا و رژیم جعلی 
صهیونیســـتی حقـــوق بین المللـــی و 
انســـانی را رعایت کند و به جبهه باطل 

و شـــیطانی کمـــک نکند.«
ســـتاد کل نیروهـــای مســـلح تصریح 
کـــرد: »ملت ایران اســـلامی و فرزندان 
شـــجاع آن در نیروهای مســـلح بویژه 
در ســـپاه پاســـداران انقلاب اســـلامی 
مقتدرانـــه  دفـــاع  الهـــی  مســـیر  در 
هرگونـــه  برابـــر  در  دشمن شـــکن  و 
از ســـوی  تجـــاوز و در هرســـطحی و 
هر کـــس از ملـــت و ســـرزمین خود و 
بویـــژه بـــا زیاده خواهی هـــای آمریکای 
تروریســـت پرور و کانون شـــرارت و ترور 
در منطقـــه یعنـــی رژیم صهیونیســـتی 
با صلابت و شـــجاعانه عمـــل خواهند 
کـــرد و هیچ گونـــه تهدیـــدی نخواهـــد 
توانســـت اراده الهی و مســـتحکم آنان 

را تضعیـــف کند.«

اکوادور کجاست؟
اوکوادور »کشـــوری در غـــرب آمریکای 
جنوبی اســـت که با اقیانـــوس آرام در 
استوا هم مرز اســـت. »کیتو« پایتخت 
اکوادور اســـت و در استان پیچینچا در 
ناحیه ســـیرا واقع اســـت.« اکـــوادور با 

پـــرو و کلمبیا هم مرز اســـت.
شـــهریورماه   24 اکـــوادور  دولـــت 
ی  ســـو ز  ا نـــی  ما فر ی  مضـــا ا بـــا 
رئیس جمهـــوری ایـــن کشـــور ســـپاه 
پاســـداران، حمـــاس و حـــزب الله را در 
فهرســـت گروه هـــای تروریســـتی قرار 

 . د ا د
در ایـــن فرمـــان کـــه از ســـوی »دانیل 
نوبوآ« امضا شـــده اســـت، ادعا شـــده 
که این ســـه گروه »تهدیدی مســـتقیم 
برای امنیت عمومـــی و حاکمیت ملی 

اکوادور« محســـوب می شـــوند.
پـــس از این تصمیم »گیدئون ســـاعر« 
وزیر خارجـــه اســـرائیل از این تصمیم 
دولت اکوادور اســـتقبال و آن را »اقدام 

شـــجاعانه« توصیف کرد.
گفتنی اســـت ۷0 درصد مـــردم اکوادور 
زیـــر خط فقـــر به ســـر می برنـــد و این 
کشـــور تولیدکننده نفت، بـــرای رونق 
اقتصـــاد خود همـــواره بـــه کمک های 
پـــول  بین المللـــی  صنـــدوق  مالـــی 

نیازمنـــد بوده اســـت.

در پی خوش خدمتی به رژیم صهیونیستی اعلام شد

هشدار ستادکل نیروهای مسلح ایران به دولت اکوادور

دفاعی

مرتضی گل پور

دبیر گروه سیاسی

جوابیه مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد به گزارش »ایران«:

 شبکه پولشویی متهمان پرونده 
چای دبش شناسایی شد 

»ایران« به بهانه جوابیه مرکز اطلاعات مالی بررسی می کند

اراده سیاسی ابزار غلبه بر چالش های اداری شفافیت مالی

مسأله، وجود 
اراده ای 

سیاسی است 
که بتواند بر 

ضعف ها و 
مقاومت های 

بوروکراتیک 
غلبه پیدا 

کرده، نظام 
اداری و 

اجرایی کشور 
را وادار کند 

این سامانه ها 
را به‌روزرسانی 

کنند، 
ارتباطات 

را برقرار 
نمایند و همه 

اطلاعات از 
بانک ها تا 

بیمه ها و 
نقل و انتقال 

اموال را با 
یکدیگر به 

اشتراک 
بگذارند

انتشـــار گزارشـــی در روزنامـــه  بـــه دنبـــال 
ایـــران دربـــاره پرونـــده چـــای دبـــش و طرح 
ســـؤال‌هایی دربـــاره چرایـــی شناســـایی و 
ردیابـــی نشـــدن پولشـــویی‌ها و فســـادهای 
متهمـــان این پرونـــده، مرکز اطلاعـــات مالی 
وزارت امـــور اقتصـــادی و دارایـــی جوابیـــه‌ای 
بـــرای روزنامه ایران ارســـال کـــرد. این جوابیه 
دربرگیرنـــده اقدامات لازم برای »شناســـایی 
شبکه پولشـــویی مرتبط با متهمان و ردیابی 
امـــوال و دارایی‌هـــای ایـــن شـــبکه از ســـوی 
مرکـــز اطلاعـــات مالـــی« اســـت کـــه پـــس از 
شناســـایی، بـــرای توقیـــف اموال بـــه مرجع 
قضایـــی معرفی شـــده اســـت. باوجـــود این، 
از آنجـــا کـــه در جوابیـــه ایـــن نهـــاد می‌توان 
شواهدی از برخی ابهامات در روند حکمرانی 
داده‌محـــور و مقابلـــه  افـــراد مســـأله‌دار بـــا 

فســـادهای اقتصادی را یافـــت، روزنامه ایران 
با انتشـــار ایـــن جوابیه، بخش‌هـــا و جزئیات 
ایـــن جوابیه را نیز بررســـی می‌کنـــد. هدف از 
این بررســـی، کمک به شناســـایی مشکلات و 
رفع آنهاســـت. متـــن جوابیه مرکـــز اطلاعات 

مالـــی به این شـــرح اســـت:

باسمه‌تعالی
مدیرمسئول محترم روزنامه ایران

بازگشت به یادداشـــت منتشر شده در صفحه 
3 آن روزنامه مورخ 30 شـــهریور 1404 با عنوان 
»اطلاعـــات مالی؛ نظاره‌گر بـــزرگ چای دبش« 
کـــه حاوی نـــکات مثبـــت و منفی بـــود، نکات 
ذیـــل جهـــت تنویـــر اذهان و انتشـــار ارســـال 

: د می‌شو
1- مرکـــز اطلاعـــات مالی به مـــوازات تکمیل و 
به‌روزرســـانی ســـریع و چابک زیرساخت‌های 
مقرراتـــی، نرم‌افـــزاری و هوشمندســـازی داده 
مبنا، اقدامات گسترده و متعددی در مبارزه با 
شبکه‌های فساد اقتصادی، پولشویی و تأمین 

مالی تروریســـم انجام داده اســـت که بسیاری 
از آنهـــا قابلیـــت طـــرح در فضای رســـانه‌ای را 
بـــه دلیـــل محرمانگـــی نـــدارد. در خصـــوص 
پرونده چای دبـــش، جامع‌ترین و کامل‌ترین 
گزارش‌های موردنیاز مرجع قضایی مشـــتمل 
بر ۱۱ گزارش مکتوب با بیش از ۱۰۰۰ برگ ســـند 
دقیق و مســـتدل از فعالیت‌های شبکه مرتبط 
متهمان با تقاطع‌گیـــری بیش از ۱۵ گیگابایت 
اطلاعات مالی تهیه و برای قوه قضائیه ارســـال 
شـــد. همچنیـــن شـــبکه پولشـــویی مرتبط با 
متهمـــان ردیابـــی و امـــوال و دارایی‌هـــای این 
شبکه توســـط مرکز اطلاعات مالی شناسایی 
و جهت توقیف به مرجع قضایی معرفی شـــد.
آسیب‌شناســـی،  راســـتای  در  آن  به‌تبـــع   
گلوگاه‌هـــای ایجـــاد فســـاد در چـــای دبـــش 
شناســـایی و بـــه نهادهـــای ذی‌ربـــط گزارش 
شـــد و پیگیـــری اصـــاح فرآیندهـــا و تعاملات 
کاری پرخطـــر و مســـتعد بـــروز جرایم منشـــأ 
پولشـــویی در دســـتور کار مرکز اطلاعات مالی 

قـــرار گرفت.

29 شـــهریورماه بود که خبرگزاری »میزان« اعلام کرد یک ویلای 
8هزار متـــری متعلق به متهـــم ردیف اول پرونـــده چای دبش، 
بـــه ارزش 4 هزار میلیارد تومان شناســـایی و ضبط شـــد. در این 
گـــزارش آمـــد که »اکبـــر رحیمـــی درآبـــاد« مالک شـــرکت چای 
دبش، درست وســـط رســـیدگی قضایی به این پرونده، این ویلا 
را بـــه یکی از کارمنـــدان خود منتقل کرد تا از دسترســـی قضایی 
مصون بماند، اما قوه قضاییه ملک را شناســـایی و ضبط کرد. به 
دنبال این گزارش، روزنامه ایران نیز 30 شـــهریورماه در گزارشـــی 
با عنوان »پول‌های کثیف کجــــا شُسته می‌شوند؟« این سوال را 
مطرح کرد که »در عصر داده ها، ســـامانه ها و ســـازوکارهای فنی 
مقابله با فســـاد، چگونه فســـاد چای دبش با این ارقام کلان رخ 
داد که کســـی متوجه آن نشـــد؟« رویکرد گـــزارش روزنامه ایران 
بررسی این مســـاله بود که »چه ضعف های ســـاختاری در نظام 
داده ای و ســـامانه ها یا شـــیوه هـــای مقابله با پولشـــویی وجود 
دارد که در ابتدای مســـیر جلوی این فســـاد بزرگ گرفته نشـــد، 
آن هـــم وقتی پول های درشـــتی جابجا می شـــد؟ ضعف ها چه 
بود کـــه متهم ردیف اول وســـط دادگاه توانســـت امـــوال خود را 
جابجا کنـــد؟« جوابیه مرکـــز اطلاعـــات مالی، نهاد وابســـته به 
وزارت امـــور اقتصادی و دارایی، پاســـخی اســـت به ســـوال های 
ایـــن گـــزارش. این پاســـخ به نوبـــه خود روشـــنگر و شـــفافیت 
بخش اســـت. به عنـــوان مثال، مرکـــز اطلاعات مالـــی توضیح 
داد کـــه »دربـــاره پرونده چای دبـــش، جامع‌تریـــن و کامل‌ترین 
گزارش‌ موردنیاز مرجع قضایی مشـــتمل بر ۱۱ گزارش مکتوب با 
بیش از هزار برگ ســـند دقیق و مســـتدل از فعالیت‌های شبکه 
مرتبط متهمان با تقاطع گیری بیـــش از ۱۵ گیگابایت اطلاعات 
مالی تهیه و برای قوه قضاییه ارســـال شـــد« و »شـــبکه پولشویی 
مرتبط با متهمان شناســـایی و به مرجع قضایی معرفی شـــد.« 
بخـــش هـــای دیگـــر ایـــن جوابیه هم نشـــان مـــی دهـــد مرکز 
اطلاعـــات مالی به عنـــوان متولی اصلـــی برخورد با فســـادهای 
مالـــی و ایجاد شـــفافیت در نظام مالـــی با قدرت فعال اســـت.
باوجـــود این همچنان تا نقطه مطلوب فاصله اســـت. وجود این 
فاصلـــه از ایـــن واقعیت در جوابیـــه فهمیده می شـــود که مرکز 
اطلاعـــات مالـــی به عنـــوان مهم تریـــن متولی مبارزه با فســـاد، 
هنوز به 23 سامانه در کشور دسترســـی ندارد. سوال این است: 
چرا این مرکز نتوانســـته این دسترســـی ها را داشـــته باشد و چه 
بخش ها، ســـازمان هـــا یا مقام هایـــی از اجرای قانـــون و ایجاد 
این دسترســـی ها خودداری می کنند؟ شناســـایی علت متصل 
نشـــدن مرکز اطلاعات مالی به این ســـامانه ها، یعنی شناسایی 

یکی از دلایل ریشـــه ای بروز فســـاد در کشور.

اتفاقا »سیاســـت« یعنی همیـــن، یعنی مســـاله‌های کاربردی که 
مشـــکلی از کشـــور و مردم حل کند. بـــه عبارت دیگـــر می‌توان 
از انحـــراف سیاســـت در ایران گفت، زیرا به جـــای تمرکز بر حل 
مســـاله‌ها، روی موافقت با این و مخالفت با آن تمرکز می‌شـــود، 

موافقت و مخالفتـــی که برای مردم آب و نان نمی‌شـــود.
در نگاهـــی اجمالـــی، این همـــکاری نکردن بـــا مرکز، ناشـــی از 
نگاه بخشـــی و جزیره ای به ســـازمان متبوع خود اســـت. یعنی 
مدیران آن 23 ســـازمان و ســـامانه، اطلاعات را دارایی سازمانی 
تلقی می کنند. این احتمال هم هســـت که آنـــان می دانند این 
دسترســـی به معنـــای شناســـایی تراکنش های مالی مشـــکوک 
اســـت که به برخـــی مشـــتریان عمده ارتبـــاط دارد که دوســـت 
ندارند این مشـــتری ها را از دســـت بدهند. اینجـــا همان جایی 
اســـت که نظـــام حکمرانی در کشـــور باید تکلیف خـــود را با این 
ســـامانه ها و ســـازمان ها مشـــخص کند. زیـــرا اکنون ســـامانه 
هـــا می تواننـــد فســـادها را هنگام بـــروز آنها شناســـایی کنند یا 
گلوگاه های بروز فســـاد را شناســـایی و آن ها را رفع کنند. در این 
صـــورت نیازی به تشـــکیل پرونده های ســـنگین بـــه این صورت 
و بـــا این تعـــداد و برخوردهای دیگـــر نخواهد بود کـــه به مراتب 
هزینه های اجتماعی و سیاســـی بیشـــتری از میزان خود فســـاد 
برای کشـــور دارد. یـــک نمونه از این بلاتکلیفـــی حکمرانی درباره 
نظـــام داده محور، اجرا نشـــدن مـــاده 169 مکرر قانـــون مالیات 
های مســـتقیم اســـت. براســـاس این ماده »به‌منظور شفافیت 
فعالیت‌هـــای اقتصـــادی و اســـتقرار نظـــام یکپارچـــه اطلاعات 
مالیاتـــی، پایگاه اطلاعـــات هویتی، عملکـــردی و دارایی مؤدیان 
مالیاتی شـــامل مـــواردی نظیر اطلاعات مالی، پولـــی و اعتباری، 
معاملاتی، ســـرمایه‌ای و ملکی اشـــخاص حقیقـــی و حقوقی در 
ســـازمان امـــور مالیاتی کشـــور ایجاد می‌شـــود.« این کـــه چرا از 
ســـال 1390 یعنی زمـــان تصویب ایـــن قانون تا امـــروز این پایگاه 
اطلاعاتی ایجاد نشـــده، کلید حل این مساله است که چرا فقط 
نشـــان دادن عزم سیاســـی برای مقابله با فســـاد کافی نیست و 
اعمال اراده سیاســـی هم لازم اســـت. زیرا عزم سیاسی قوانین و 
مقررات را تصویب کرده اســـت، اما به دلیل اعمال نشـــدن اراده 
سیاســـی، آن عزم سیاســـی در حوزه اجرا با 23 دیوار به نام های 
23 ســـامانه و 23 ســـازمان برخورد کرده اســـت.  این سازمان ها 
و مدیـــران آنها هر ســـال به دلایـــل مختلف از اجـــرای این قانون 
ســـرباز می زنند و هر بار مانع از آن می شـــوند کـــه نظام مالیاتی 
و داده های اقتصادی یکبار برای همیشـــه شفاف و روشن شود. 
بنا به همه این ملاحظات، مســـاله امروز کشـــور پیاده ســـازی و 
اجرای ســـامانه ها نیست، مســـاله وجود اراده ای سیاسی است 
کـــه بتواند بر ضعف هـــا و مقاومت های بوروکراتیـــک غلبه پیدا 
کرده، نظام اداری و اجرایی کشـــور را وادار کند این ســـامانه ها را 
به‌روزرســـانی کنند، ارتباطـــات را برقرار نماینـــد و همه اطلاعات 
از بانـــک ها تـــا بیمه ها و نقـــل و انتقال امـــوال را بـــا یکدیگر به 
اشـــتراک بگذارنـــد. مشـــکل اصلی کـــه جوابیه مرکـــز اطلاعات 
مالـــی مطرح مـــی کند، همین اســـت و همین، گام اولی اســـت 
که باید در راه شـــفافیت و مبارزه پیشینی با فساد برداشته شود.

2- تدویـــن، ابـــاغ و به‌روزرســـانی مســـتمر 
شـــاخص‌های معاملات مشـــکوک همچنین 
به‌روزرســـانی فهرســـت اشـــخاص پرخطـــر و 
تحـــت مراقبـــت منجـــر بـــه دریافـــت بیـــش 
از 80 هـــزار گـــزارش مشـــکوک به پولشـــویی 

شـــده است.
منشـــأ  جرایـــم  از  پیشـــگیری  هـــدف  بـــا 
مالـــی  تأمیـــن  و  پولشـــویی  پولشـــویی، 
تروریســـم، راه‌انـــدازی واحدهـــای مبـــارزه با 
پولشـــویی در اشـــخاص مشـــمول، تدویـــن 
پیش‌نویـــس اصلاحیـــه آیین‌نامـــه اجرایـــی 
مـــاده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشـــویی، 
تهیه پیش‌نویس آیین‌نامـــه مقابله با تأمین 
مالی تروریســـم، ابلاغ سازوکار تعیین مدارک 
شناســـایی معتبر هویتی اشخاص حقیقی و 
حقوقـــی ایرانی، تهیه دســـتورالعمل الزامات 
اجرایـــی تعیین ســـطح فعالیت مشـــتریان 
مؤسســـات اعتبـــاری، همکاری با اشـــخاص 
مشمول و دســـتگاه‌های متولی نظارت برای 
آموزش و توانمندسازی کارکنان و حداقل 15 
اقدام پیشـــگیرانه و مؤثر دیگر در ســـال‌های 
1403 و 1404 صـــورت گرفت کـــه گزارش‌های 
آن در رســـانه‌ها منتشر و در تارنمای مرکز نیز 

قابل مشـــاهده است.
3- لـــزوم دسترســـی مرکـــز اطلاعـــات مالی 
بـــه داده‌هـــای ســـازمان‌های مختلـــف مهم و 
اساســـی اســـت. با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده 
در سال‌های 1403 و 1404، امکان بهره‌برداری 
مرکـــز از 44 ســـامانه فراهم شـــده و پیگیری 

دسترســـی به 23 ســـامانه ادامه دارد.
4- در ســـال گذشـــته پرونـــده 288 شـــخص 
حقیقـــی و حقوقـــی مشـــکوک بـــه فعالیـــت 
پولشـــویانه با بیش از 500 همـــت تراکنش به 
دســـتگاه قضایی ارســـال شـــده کـــه در تاریخ 
مرکز بی‌ســـابقه اســـت. علاوه بـــر این بیش 
از 900 پرونـــده فـــرار مالیاتـــی کـــه بالـــغ ‌بر 90 
هزار نفـــر درگیر آن بوده‌اند، به ســـازمان امور 
مالیاتی جهت رســـیدگی ارســـال و با همکاری 
بانـــک مرکزی حســـاب‌های بیـــش از 500 فرد 
حقیقـــی و حقوقـــی مشـــکوک به پولشـــویی 
در ســـال گذشـــته شناسایی و مســـدود شده 

. ست ا
لازم به ذکر اســـت کـــه مرکز اطلاعـــات مالی 
همواره پاســـخگوی رســـانه‌های مختلف بوده 
و خواهـــد بـــود و امید اســـت بـــا همگرایی و 
هم‌افزایـــی تمـــام ظرفیت‌هـــای رســـانه‌ای، 
اطلاعاتی و عملیاتی شـــاهد تسریع و تسهیل 
فرآینـــد تکمیـــل زیرســـاخت‌های ایـــن مرکز 
به‌عنـــوان مهم‌تریـــن دســـتگاه تقاطع‌گیری 

اطلاعات اقتصادی کشـــور باشـــیم.
روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی
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دفاع اجرایی در برابر نقد ساختاری

انتشـــار پاسخ رســـمی مرکز اطلاعات مالی به یادداشت 
تحلیلـــی »اطلاعات مالی؛ نظاره‌گر بـــزرگ چای دبش«، 
گرچـــه حـــاوی توضیحـــات آمـــاری و دفاعیـــات اداری 
قابل‌توجهـــی اســـت؛ امـــا به‌صـــورت ماهـــوی، فقـــط 
بخشـــی از نقدهای مطرح‌شـــده را تضعیف می‌کند و از 
کنـــار بخش اصلی؛ یعنی نقد ســـاختار نهـــادی و کارکرد 
هشـــداردهی این مرکـــز عبور می‌کنـــد. درواقع، جوابیه 
مرکز ارتباطات مالی بیشـــتر ناظر به »کارهایی که انجام 
شـــده« اســـت تا »کارهایی کـــه باید می‌شـــده.« لذا این 
پاســـخ را می‌توان نوعـــی دفاع اجرایی دانســـت در برابر 

نقدی که ذاتاً ســـاختاری و راهبردی اســـت.
در چند محور، پاســـخ این مرکـــز، انتقادها را تضعیف می‌کند و به‌واســـطه آنها 
این مرکـــز تا حدی از خـــود دفاع کرده اســـت. این محورها از این قرار اســـت: 
در پرونـــده چای دبش مرکز صرفاً تماشـــاگر نبود: مرکز اطلاعـــات مالی اعلام 
کـــرد که در این پرونده ۱۱ گزارش رســـمی شـــامل بیش از هزار برگ ســـند و ۱۵ 
گیگابایت داده، برای قوه قضائیه ارســـال شـــده اســـت. این توضیح، به‌ظاهر با 
ادعای »تماشـــاگر بودن مرکز« که در یادداشـــت منتشر شده آمده بود در تضاد 
اســـت و نشـــان می‌دهد در این پرونده خـــاص، مرکز نقش فعالـــی در تکمیل 
مســـتندات داشـــته اســـت. ادعای نابینایی داده‌ای تا حدی تعدیل می‌شـــود: 
در این پاســـخ آمده کـــه مرکز از ۴۴ ســـامانه داده‌ای اســـتفاده می‌کند و اتصال 
به ۲۳ ســـامانه دیگـــر در حال اقدام اســـت. برخی اقدامات پیشـــگیرانه نیز در 
جوابیه ذکرشـــده اســـت: مرکز بـــه تدوین شـــاخص‌های معاملات مشـــکوک، 
آموزش کارکنان و طراحی فرآیندهای شناســـایی اشـــخاص پرخطر اشـــاره‌کرده 
اســـت؛ مجموعـــه‌ای از فعالیت‌های اداری که نشـــان می‌دهـــد بخش‌هایی از 
نظـــام مبارزه با پول‌شـــویی فعال اســـت. در مقابل، پاســـخ ایـــن مرکز به چند 

محور کلیدی نقد رســـانه‌ای مطرح شـــده اشـــاره نکرده است:
اســـتقلال نهادی: پاســـخ مرکز درباره موضوع وابســـتگی ســـاختاری به وزارت 
اقتصاد و نبود اســـتقلال اداری یا تصمیم‌گیری ســـکوت کرده اســـت، ســـکوتی 

که تأییدی تلویحی بر نقد یادداشـــت اســـت.
شـــفافیت نهادی: این پاســـخ به‌جز ارجاع بـــه تارنمای مرکز، داده مشـــخصی 
دربـــاره نتیجه اقدامات یا میزان کشـــف واقعی شـــبکه‌های فســـاد ارائه نکرده 

است.
کیفیت و یکپارچگی داده‌ها: اگرچه اعلام شـــد شبکه‌ای از دسترسی اطلاعاتی 
وجـــود دارد؛ اما همچنان پرســـش دربـــاره کیفیـــت و یکپارچگی ایـــن داده‌ها 

بی‌پاســـخ‌مانده است.
هشـــداردهی پیشـــینی: مرکز از ارســـال گزارش‌ها به قوه قضائیه سخن گفته، 
اما مشـــخص نکرده اســـت که این گزارش‌ها قبل از کشـــف فســـاد چای دبش 
تنظیم شـــده یا بعـــد از آن. اگر گزارش پســـینی بوده باشـــد، نقـــد اصلی یعنی 
ضعف در پیش‌بینی و هشـــدار نسبت به بروز فســـاد، به قوت خود باقی است.
ضمانـــت اجرا بـــرای بانک‌هـــا: مرکز توضیـــح نداده اســـت بـــا بانک‌هایی که 
از ارســـال گزارش‌های مشـــکوک خودداری کردنـــد یا گزارش‌های صـــوری ارائه 
دادنـــد، چه برخوردی شـــده اســـت. ضعف ضمانـــت اجرا، همچنـــان یک خلأ 

پابرجاست. 
به‌طور خلاصه، مرکز اطلاعات مالی در پاســـخ خود می‌گویـــد: »ما کارکرده‌ایم، 
گـــزارش داده‌ایم و اســـناد فـــراوان تولیـــد کرده‌ایم«؛ اما یادداشـــت رســـانه‌ای 
می‌گوید: »کار شـــما دیرهنگام و واکنشـــی بوده و اثر لازم را نداشـــته است، زیرا 
ســـاختار نهادی مرکز به درســـتی طراحی‌شـــده اســـت.« از این منظـــر، هر دو 
روایت می‌توانند هم‌زمان درســـت باشـــند. یعنی مرکز اطلاعات مالی در سطح 
اجرایی فعال اســـت، اما در سطح نهادی و راهبردی هنوز تا ایفای نقش واقعی 

به‌عنوان »سیســـتم هشدار زودهنگام فســـاد« فاصله دارد.
پاســـخ مرکز اطلاعات مالی به‌جـــای رد کامل نقدها، عملاً آنها را به دو ســـطح 
تفکیـــک می‌کنـــد؛ ســـطح اجرایی که بـــه معنـــی فعال بـــودن مرکز اســـت و 
ســـطح نهادی کـــه در آن همچنان با ضعف‌هایی چون اســـتقلال، شـــفافیت 
و پیش‌هشـــداری مواجه اســـت. از ایـــن رو این پاســـخ را بایـــد توضیحی اداری 
در برابـــر نقدی ســـاختاری دانســـت؛ تلاشـــی برای ترمیـــم تصویـــر بیرونی، نه 

بازتعریف جایـــگاه نهادی.

فرشید 
فرحناکیان

وکیل 
دادگستری

برای حل چالش‌های نهادی چه باید کرد؟

پاســـخ مرکز اطلاعـــات مالـــی، این ســـؤال را مطرح 
می‌کنـــد کـــه چـــرا تاکنـــون ارتباطـــات و دسترســـی 
بـــه 23 ســـامانه مـــورد نیـــاز مرکـــز اطلاعـــات مالی 
برقرار نشـــده، موانع آن چیســـت و چطـــور می‌توان 
ایـــن موانـــع را برطـــرف کـــرد؟ برخـــی نظریه‌هـــا در 
پاســـخ به اینکه چرا چنین مشـــکلات توســـعه‌ای در 
کشـــورهای درحال توسعه حل نشده باقی می‌مانند، 
»رویکردهـــای نهـــادی« را مطـــرح می‌کننـــد. به این 
معنی که ســـاختارهای نهادی کشور از ظرفیت کافی 
برای اجـــرای حکمرانی توســـعه‌گرا و نظارتی دقیق و 
جامع برخوردار نیســـتند. پس باید راه‌حل مشـــکلاتی چون دسترسی مرکز 
اطلاعـــات مالی به اطلاعات، داده‌ها و ســـامانه‌های 23 نهـــاد دیگر، نیازمند 

اصلاحات نهادی اســـت.
اساســـاً دلیـــل شکســـت راهبردهـــا و چهارچوب‌هـــای توصیـــه‌ای توســـعه 
دربـــاره ضرورت اصلاحـــات نهادی در کشـــورهای درحال ‌توســـعه، غفلت از 
ریشـــه اصلی شکســـت اصلاحات نهادی اســـت. ریشـــه اصلی شکست این 
اصلاحات که از آن غفلت می‌شـــود، چیســـتی روابط و محتوای مناســـبات 
اســـت. بـــرای رفع ایـــن نقص اســـت کـــه صاحب‌نظرانـــی چون »مشـــتاق 
حســـین‌خان«، »کلســـال« و »لنت پریچت« که درباره »اســـتقرار سیاســـی« 
و »توافق سیاســـی« پژوهـــش کرده‌اند، به این ضعف جـــدی در رویکردهای 

نهـــادی اشـــاره کرده‌اند.
»پریچت، ســـن و ورکر« در فصل اول اثر خود با عنوان »توافقات و توســـعه«، 
پـــس از نقد نظریه‌های نهـــادی، اهمیـــت و »تأثیرگذاری روابـــط و توافقات 
سیاســـی« را مطرح و تأکید می‌کنند کـــه فضای تعاملات اقتصـــادی و بازار، 
و به‌تبـــع آن توســـعه یافتن یا رانتی شـــدن اقتصاد هر جامعه، تـــا حد زیادی 
متأثـــر از روابط سیاســـی و اراده نخبگان سیاســـی آن جامعه اســـت. اینان 
بر اســـاس دو شـــاخص »هدف‌گـــذاری فعالان اقتصـــادی« )بـــازار داخلی یا 
صادرات( و »نحوه کســـب ســـود« )رقابت، یا رانت و انحصـــار(، فعالان بازار و 
اقتصاد هـــر جامعه را به »معجزه گـــران« و »بنگاه‌های کارگـــری« طبقه‌بندی 
می‌کننـــد. بنا به رویکـــرد آنان، نه قوانین و مقررات رســـمی، بلکه نوع رابطه 
و توافـــق میان این گروه‌هـــای اقتصادی با نخبگان سیاســـی و برخی نهادها 
اســـت که جهت‌گیری سیاســـت‌ها و رفتار واقعـــی نهادهای جامعـــه را رقم 
می‌زنـــد. به دیگر ســـخن، درحالی‌که رانت‌ جویان به دنبـــال انحصار، فضای 
بســـته و »توافقات غیرمنظم« به معنای توافقات شخصی، غیردستورالعملی 
و کوتاه‌مـــدت هســـتند، معجزه گـــران و بنگاه‌های کارگری ســـود خـــود را در 
»توافقات منظم« که دســـتورالعملی اســـت و در فضای گشـــودگی و توســـعه 

معنا می‌یابد، جســـت وجـــو می‌کنند.
نکتـــه مهم در اینجا نفـــوذ و تأثیرگذاری هرکدام از ایـــن گروه‌های اقتصادی 
بـــر ذهنیت و تفکرات تصمیم ســـازان و نخبگان اســـت. زیرا در کشـــورهای 
درحال‌توســـعه، توافـــق و تعامـــل فـــردی بیـــش از قانـــون جهت‌گیری‌ها و 
سیاســـت‌ها را تعییـــن می‌کند، بـــه گونه‌ای کـــه روابط فعـــالان اقتصادی با 
حوزه سیاســـت می‌تواند بر جهت‌گیری این نهادها تأثیـــر بگذارد. بنابراین، 
تغییـــر در شـــرایط موجـــود را بایـــد در اراده سیاســـی و روابط قـــدرت در هر 

جامعه‌ای جســـت وجو کرد.
بحران‌ها و هم‌آینـــدی چالش‌ها، درعین‌حال که خطر هســـتند، می‌توانند 
فرصت هـــم باشـــند. بحران‌ها فرصت مناســـبی بـــرای اصلاحـــات نهادی 
بـــرای رهایـــی از چالش‌هـــا و نظم‌بخشـــی بـــه تعامـــات و توافقـــات حوزه 
سیاســـت در مســـیر حل چالش‌هـــا هســـتند. بنابراین اصلاحـــات نهادی، 
پـــروژه همـــکاری گروه‌هـــای اجتماعی و اقتصادی پیشـــرو و توســـعه‌طلب و 
نیـــز نخبگان توســـعه‌گرای حاضر در حوزه سیاســـت اســـت. در این صورت، 
ســـاماندهی نظام اطلاعـــات و داده‌ها در کشـــور به‌عنوان یکـــی از پایه‌های 
اصلی نظام سیاســـت‌گذاری شـــواهدمحور، باید از ســـوی مصلحان جامعه 
به یک خواســـت ملی تبدیل شود تا این خواســـت ملی درنهایت بر ذهنیت 
سیاســـت‌گذار تأثیرگذاشته و بتواند موانع توسعه و موانع تکمیل حکمرانی 
داده‌محـــور را از پیش رو بردارد. چراکه وفاق سیاســـی توســـعه‌گرا از گذرگاه 

چنیـــن توافقات سیاســـی‌ای ظهور و بـــروز می‌یابد.
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 پژوهشگر 

حوزه حکمرانی

ت
ش

دا
اد

ی


